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 ی تحقیقات ریاضیگذار گفتگوھایی در باب فساد در سیستم ارزش
 امیرحسین اکبرطباطبایی، آرش رستگار، علیرضا شاولی

 محمدمھدی نسیمیسازی و بازنویسی: کاوه قبادی، پیاده

عرض شود کھ یک کاری   -در عصر ما  حقیقات ریاضیروش انجام تبھ  یک اشکال فلسفی    :رستگار  آرش
آید ھای دیگر ریاضیات میھایی کھ از شاخھمربوط بھ ایده ،و فلسفی است ،شودترکیبیات انجام نمیکھ در 
بھ خاطر علوم   ،ھای ما مھم ھستندگویند این شیءھا ھی میاین کار این است کھ این  ،فلسفی است  ،نیست

گوییم گوییم بسیار خب. مثلا میین سوالاتی دارد. ما مینوتر ھمچی علوم کامپ  ،جوری ھستندکامپیوتر این
 nآیند راجع بھ رنگ آمیزی گراف کامل  میبعد  گوییم باشد.  گویند گراف اینترنت مھم است. میگراف، می

بعد شما مگر نگفتید علوم کامپیوتر   ،کنند سھ بخشیبعد می  ،کنند دو بخشیبعد می   ،کنندرأسی صحبت می
است گراف  ،مھم  این  با  چھاصلا  دارید  میھا  گرافکار  اگر  ھستندکنید؟   مھم  این   ،ھایتان  بگویید  خب 

ھا چرا مھم ھستند، باید بگویید رنگ آمیزی این گویید این گرافھایتان چرا مھم ھستند. و اگر می گراف
رأسی   دهتوانیم بگوییم ما اول برای گراف ھای پنج رأسی و شش رأسی و  ھا چرا مھم ھستند. نمیگراف

شود ریاضی انجام داد. ما را جوری نمیخواھیم فکر کنیم، تا بعد نوبت برسد بھ گراف اینترنت. نھ اینمی
گول نزنید و خودتان را ھم گول نزنید. شما باید دلیل داشتھ باشید. چرا یک مفھومی رلونت است؟ چرا 

تواند داخل ریاضی باشد. مثلا بگوییم  ھا لازم نیست بیرون ریاضی باشد. میاش مھم است؟ این دلیلمطالعھ
یا بھتر و   ؟شوداین مفھوم اگر خوب فھمیده بشود، فلان مفھوم کھ من قبلا توضیح دادم چرا مھم می و 

خواھد. خواھد؟ ھایرارکی میخواھد دیگر. چھ سیستمی میولی خب این سیستم می  ؟شودتر فھمیده میراحت
دچھ انجام  مثل روش  ھایرارکی؟  از یک سری اصول یات ریاضآن  اقلیدس.    ریاضی  ادنجور  شما  کھ  ی 

و از آن قضایا در طبقھ دوم و یک سری قضایای   ،کنیدموضوعھ در طبقھ اول یک سری قضایا اثبات می
جا بشوند. خیلی ھم توانند یکی دوتا جابھھا این طبقات میطور. بعد بعضی وقتدیگر و طبقھ سوم ھمین 

دقیق نیست. اول بریم آن قضیھ را ثابت کنیم، بعد از روی آن برویم آن قضیھ را ثابت کنیم و مانند این.  
کھ شما خیلی    ،اش عین ھمین روش اقلیدس استکھ بگوییم چھ چیزی در ریاضی مھم است، مطالعھاین

پذیر متناھی چرا ھای حلبندی گروهھای ساده متناھی چرا مھم ھستند؟ ردهبندی گروه دوست دارید بدانید رده 
بگویید کھ یک سری بندی ھمھ گروه مھم ھستند؟ اصلا رده اگر شما  مھم ھستند؟ خب  متناھی چرا  ھای 

کنیم، مان را نگاه میرویم جدولکنیم، بعد میھا پیدا میکنیم کھ یک سری ناورداھا از آنھا پیدا میگروه
را خواصشان را مطالعھ   ھا بینیم کھ سھ تا گروه بیشتر نیست کھ آن خواص را داشتھ باشند و آن گروه می
خواھیم بگوییم کھ کاربرد تواند باشد. اگر میھا میبینیم ای بابا آن گروه ما فقط یکی از اینمی  ،کنیممی
کھ دھند. این جوری انجام نمیکھ ریاضی این  د بدانی  ،ین چیزی استنچاینھای متناھی  بندی ھمھ گروه رده

طور انجام دادن   شما بیایید رده بندی کنید، لیست کنید و از روی لیستتان ببینید کدام کدام است، این ھمان
جوری  ویل در حالت کلی ھم ھمین -تانیاما -. خوب است بدانید اثبات شیموراریاضیات و نفھمیدن آن است

نستند مدولار  دا پتیک کروھایی کھ مییھای مدولار فرم و الھایی بوده کھ از روی جدولبوده کھ در آخر مثال
کیسین و   مدولار را ثابت کردند. این فھمیدن نیست. بعد کھ اثبات  ℚھای روی  ھستند، ھمھ الیپتیک کرو

داند آن تعریف شیمورا، کھ ھر لز آمد، باعث شد اوضاع بھتر شود. الان ھم کسی ھنوز نمیوایتیلور و  
و ھمھ اصلا فراموش    ،داندھیچ کس نمی  ،بھ آن مپ شود   𝑋𝑋0(𝑛𝑛)چرا باید باید یک    ℚالپتیک کرو روی  

ال فیلد،  فانکشن  آن نشان کھ در  بھ  این معنی شیمورایی  ،پتیک کروھای مدولاریکردند. نشان  اصلا   ،بھ 
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گالوا رپرزنتیشنمطالعھ نمی الپتیک کروھا مطالعھ نمیشوند.  بھ  دانید ھر جا میشوند. آنھای اسوشییتد 
است مدولار  رپرزنتیشنی  را   ،گالوا  الپتیک  اصلا  و  داریم  کار  را  مدولار  اسوشیتد  رپرزنتیشن  گالوا  و 

جا ھم معنی دارد. خب این چھ کاریست؟ چرا ما باید نفھمیم ھر الپتیک فراموش کردید، در صورتی کھ آن
فھمیم.  بحثمان را باید بیریم  شود؟ باید مستقیم بفھمیم. نمی یک مدولار کرو بھ آن مپ می  ℚکروی روی  

این چھ دھانمان. چرا؟  بکنیم در  بیاییم  آن طرف  از  و  دماوند  دادنی است؟  دور کوه  انجام  جور ریاضی 
، چھ برسد بھ ترکیبیات انجام دادن. بنابراین شما باید طوری نظریھ اعداد انجام دادن ھم درست نیستاین

در عصر   ،مھم است و چرا مھم است و یک نظام ھایرارکی داشتھ باشید. الان در ریاضیات  ھبفھمید چ
  ھ شود و باید از کلھ گنده ھا بپرسید چھا سینھ بھ سینھ حمل میین چیزی مکتوب نیست. اینن ھمچ  ،حاضر

 آورد مثلاگوید آندره وی گفتھ فلان چیز مھم است. کوتیشن میمھم است و چرا مھم است. در آخر ھم می
 ، رد گویی. و آندره وی مُ گوید آندره وی این را گفت و آندره وی آن را گفت. خب تو چھ میسارنک کھ می

ست بلکھ اشتباه کرد. باید آندره وی باشد و از خودش دفاع کند. وقتی نیست تو باید بگویی چھ چیز مھم ا
 شود از کردیت کسی قرض بگیری. وچرا مھم است. نمی

فعلی ریاضیات    attitudeشود بھ  می  -ارزشریاضیات باارزش و ریاضیات بی  امیرحسین اکبرطباطبایی:
-wellبھ اشکال مختلفی اعتراض کرد. یکی از این اشکال این است کھ ریاضیات فعلی ما، در خیلی جاھا  

motivated    وwell-justified  خواھند ما را  گویند می نیست. میmotivate   ھای فاحشی  کنند اما دروغ
را اشتباه بفھمد. ما باید دلیلی داشتھ باشیم کھ    motivationکار نباید  کنند. آدم تازهگویند و پنھان ھم نمیمی

شوند. یکی ممکن است بگوید کھ دلیلم چیزی را مطالعھ کنیم و این دلایل برحسب ھم و روی ھم ساختھ می
ی خوبی است. خیلی ھم خوب. خواھد یا اصلاً فلانی بھ من گفتھ کھ این مسالھبھ سادگی این است کھ دلم می

دلیل اصیلی   این  این اما  باشد و چون  داشتھ  باید ریشھ در خود ریاضیات  دلیل اصیل  ھا نیست، چرا کھ 
کنند، اگر من تمام مدت بھ دیگران یا بھ ذوق شخصی خودم اعتماد کنم، این طور سیستم بھ  انباشتی کار می
خود و حرفش ھم ای شروع کند بھ درست کردن دلایل بیشود. کافی است کسی در گوشھتدریج فاسد می

رشد قارچی کارھای فاقد ارزش در    ٬بینیمشود چیزی کھ امروز میاش میدر دیگرانی بگیرد. بعد نتیجھ
طور گفتھ. این گویی چون استادم اینگویند فلان چیز را چرا مطالعھ کردی؟ میمقیاس صنعتی. بھ تو می

ح» نیست، استاد تو ممکن طور باشد، اما استاد تو کھ «شلا در شکل کلی کار درستی است و باید ھم ھمین
کند، داند چرا چیزی را مطالعھ میاست خل دیگری باشد کھ قبلاً در این سیستم فاسد پرورش یافتھ و نمی

کند، چون پول درش ھست یا مقالھ از آن بیرون چون کنجکاوی بی جھت و تعلیم ندیده دارد مطالعھ می
کند یا اصلاً او ھم از استادش شنیده و یا این تنھا چیزی است کھ بلد است و کار دیگری آید مطالعھ میمی

 از او برنمی آید.  
 تر خود بیاموزید بحثی نیست. مسالھ این است کھ اینببینید در اینکھ شما باید کار را از استاد و بزرگ 

دانی جاافتاده و رفتی پیش ریاضیای وجود داشت کھ می  self-balancedماشین فاسد شده. یک ماشین  
دیدی چھ چیزی مھم است و چھ چیزی نھ و چطور  پرسیدی، در عمل میگرفتی و گاھی ھم نمیاز او یاد می

ای  گرفتی کھ ھر کنجکاویتر بھ کجاھا نکشید. یاد میباید مسالھ پیدا کرد و بھ کجاھا سرک کشید و از آن مھم 
کنم، بھ  نگاه می  authorityاند. منِ دانشجو بھ  حتی پیچیده لزوماً ارزشمند نیست. اما این را ھم فاسد کرده

کند در این پوزیشینی ترِ من آدم ناجوری است، ھرچند بی جا میبزرگگویند. اگر  اینکھ بزرگترھا چھ می
رود. کنم و وقتی کھ او نادان است چھ انتظاری از من میکھ ھست قرار دارد، من از روی دست او نگاه می

ھای ریاضی را در تر گوش ندھم حرف چھ کسی را گوش بدھم؟ بروم ھمھ رشتھاگر بھ حرف اوی بزرگ
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دھد؟ کردند؟ مگر عمر و عقل من قد می ھا میتاریخ ریاضیات بخوانم تا ببینم کار درست چھ بوده کھ این
من خیلی خوب باشم یک دانشجوی دکتری ھستم. دانشجوی قدیم چندین برابر دانشجوی امروز قوی بود، 

کرد. استادش آدمی حسابی  دانست و ھیلبرتِ زمان کھ نبود، او ھم بھ دست استادش نگاه میولی چیزی نمی
گرفت. این ماشین را کامل از بین بود و چون بھ او سخت گرفتھ بودند، او ھم بھ دانشجویش سخت می

البتھ در فضای عمومی   -رود  کردند ببینند فضا بھ چھ سمتی پیش میاند. قبلاً نگاه میاند و فاسد کردهبرده
روند این بود کھ افرادی کھ رھبر  -شد ذف و یا مد میکردند، چیزی بھ شکلی غیرمنصفانھ حاشتباه ھم می

رفتند. حتی اگر آن رھبر در دسترس مستقیم ھا میبردند و بقیھ بھ دنبال آنیک فیلد بودند فضا را بھ جلو می
ما نبود کھ برویم و مشورت کنیم، کافی بود بھ افق ریاضیات، تاریخ فعلی و جغرافیای امور نگاھی بیندازی 

ھا باشند کھ تنظیم و تعیین تا ببینی مُد چیست. این طبیعی است کھ اکثر ما عقلمان نرسد و این رھبران شاخھ
اند و بعد کارم  ھا کرده کنم کھ آندانم کار خوب چیست، ھمان کاری را میکنند ما کجا برویم. من کھ نمی

نگاه کنیم   authorityت کھ ما بھ  فرستم کھ بخوانند. بھ شکل خلاصھ این کاملاً طبیعی اسھا میرا برای آن
اند کھ بھ صرف اینکھ و حتی تقلید کنیم. اما کار آن جا اشکال پیدا کرده کھ بھ شکل قارچی کسانی پیدا شده

شوند و دانشجو تبدیل می  authorityای بسیار نحیف دارند بھ  اند و دانشی نحیف از یک گوشھمدرکی گرفتھ
افتد و بھ دنبال  ای راه میگلھھم    ھا اقتدا می کنند. جمعیتکنند و دیگرانی بھ اینکنند و رشد میتربیت می

میاین اینھا  سمتی.  یک  بھ  برابر رود  در  ریاضیات  درون  اصیل  دلایل  بھ  بازگشت  کھ  است  طور 
authority    مھم می شود. اگر دانشجو و یا حتی یک پژوھشگر جوان نگاه کند بھ فضای عمومی، اغراق
رود. اتفاقاً کاری کھ نباید بکند این است شود و بھ جھتی کھ نباید برود میگویم کھ بدبخت مینیست اگر ب

ھا نگاه ھا را در دنیا پیدا کرد و بھ آنافتد نگاه کند. باید بھترینکھ بھ مد روز و اینکھ چھ اتفاقی دارد می
ناپذیرند، من عقلم کجا بود برای خواندن کرد، اما چھ کسی این توانایی را دارد؟ بعضی از این کارھا رسوخ

گذاری تولید انبوه مثلاً متخصص مبانی ارزش  ھا. مشکل من با وضعیت فعلی ریاضیات این است کھ ایناین
ھایش را ھمھ بلدیم، در ترکیبیات، جبر، آنالیز و و حتماً بسیاری از مثال  ھا را خراب کردهو خود ارزش

تشخیص است. طرف بھ نوعی کھ امضایی دارند کھ خیلی جاھا ھم قابل... . حوزه ھایی مد روز اما مص
تواند یک ھا حتی شده بھ دروغ ھم نمیکند بھ بررسی کردن چیزی و خیلی وقتصورت قارچی شروع می

کنی من بگویم شلاح گفتھ و اگر ثانیھ از آن موضوع دفاع کند. مثلاً از من بپرسند چرا فلان کار را می
دانم، باید بروم و بخوانم، اما حالا عیب ندارد دانم. خوب این خوب نیست کھ نمیگویم نمیبگویند چرا، می

کنند کھ آدم ھا از روی دست کسی نگاه میاگر از روی دست شلاح نگاه کردم. حرفم این است الان این 
 داند چھ بگوید.  نمی

نباید بیش از حد   authorityھا بھ کنار. حتی اگر ما با بزرگانی ھم طرف باشیم باز ھم نگاه بھ  حالا این
طور گفتھ. گاھی خوب است کھ جرأت کنیم و پیش خودمان بگوییم گویند گروتندیک اینزیاد باشد. مثلاً می

ریاضیاتی بیاوری و طور گفتھ. تو باید بتوانی در داخل تئوری، استدلالی درون کھ اصلا او بیجا کرده این
جویی ای  جور حقیقتتوضیح بدھی چرا باید فلان کار را بکنیم. نتایج تو باید مستقل از افراد باشند و یک

فھمم چرا جا وجود داشتھ باشد. گیرم استاد من آدم حسابی است و گفتھ این را بخوان، اما من نمیباید این
دانیم کدام طرفی باید برویم و گاھی ممکن است نداریم نمی  motivation  باید مطالعھ کنم این را. وقتی

کند کھ حل کرده و برای این کار شرایطی بھ فرض مسالھ  ای را ادعا میمھمل تولید کنیم. مثلاً طرف مسالھ
ی نتیجھ داخلش مستتر است و این تقلب بینی شرط مربوطھ ھمھخوانی میاضافھ کرده. وقتی کار را می

توضیح ھم  برایش  وقتی  گاھی حتی  و  نباشد  آن  متوجھ  است حتی خود طرف  کھ ممکن  است  آشکاری 
کنند غافل از گذارند و با آن مسالھ را حل میدھی مطلب را نگیرد. مثال دیگر این کھ گاھی شرطی میمی
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درآوردی است. حالا شود برای آن مثالی آورد و من خورد و یا نمی این کھ آن شرط اصلاً یا بھ درد نمی 
شود، ھایی نوشتھ شد، اما حداقل چاپ نباید بشود و بھ آن احترام گذاشتھ شود. چاپ میحلگیرم چنین راه

رود گرنت بزرگی ھای کوچک میگیرد و بھ اعتبار این گرنتھای کوچکی میکسی کھ آن را نوشتھ گرنت
اند اند و فلان گرنت را گرفتھھا در فلان مجلھ مقالھ چاپ کردهگویند این کند و اگر حرفی بزنیم میدریافت می

ریاضیاتی. منی کھ بھ آن شرطھای شود کھ بازگردیم بھ دلایل درونو قس علی ھذا. اینجا دوباره مھم می
زنم، چھ کار دارم کھ  ی ساختمان داخلی ریاضیات حرف میدربارهحل شما اعتراض دارم، دارم  جعلی راه

ای کجاست یا چقدر گرنت مربوطھ ات را در آن چاپ کردهای کھ مقالھکنی؟ مجلھتو کھ ھستی؟ چھ کار می
کنم اما مثل این است کھ بگویی اثبات  شنوند. اغراق میبزرگ است؟ این استدلال داخلی ریاضیات را نمی

فلان شخص غلط است و جواب بشنوی کھ نھ این شخص ثروتمندی است و نباید بگویی اثباتش غلط است. 
 و حقیقت در ریاضیات ھمین قدر بھ ھم بی ربطند.   authorityگاھی باید متوجھ بود کھ 

کنند ریاضی ھمان ھای آن، اگر بپرسی فکر میی ریاضی و نھ ستارهی معمول جامعھاکثر اوقات از بدنھ
ھا بپرسی کنند. اگر از آندھد حل کنند و ھمان خیل مقالاتی است کھ چاپ میای است کھ استادشان میمسئلھ

گویند کسی کھ مقالھ در جای خوبی چاپ کرده. یا فلانی چون خیلی جوان است دان خوب کیست میریاضی
کنفرانس و  مجلات  در  زیادی  مقالات  نظام و  است.  اولی  تراز  ریاضیدان  حتماً  کرده،  خوبی چاپ  ھای 

ی خورد کھ ظاھراً بیشتر از اینکھ بحث درباره ی کار خوب باشد دربارهگذاری توی صورتت میارزش
ی  دارد. کار خوب و مجلھ   visibilityاین است کھ چھ کسی کجا چھ چیزی چاپ کرده، چقدر کانکشن و  

خوب حتماً بھ ھم ربط وثیقی دارند و نباید بھ اشتباه تصور کرد کھ این مسائل اصلا اھمیتی ندارد. حرف 
شود و این این معیارھا دارد بھ سرعت فاسد می  ٬ھا من این است کھ در خیل عظیم این مثلاً متخصص

شده و ھای دعوتھا، سخنرانیخطرناک است. باید بھ طور مستمر یادمان نگھ داریم کھ این مجلات، گرنت
گیری ما از کیفیت کار ماست و این خطکش ممکن است یک روز دیگر کار دیده شدن ھا ھمھ روش اندازه

گیری را با چیزی کھ باید اندازه بگیریم اشتباه بگیریم. مسالھ بھ سادگی این است نکند. ما نباید روش اندازه
شود کیفیت ھم  ریاضی بیش از گنجایشش بزرگ شده و خب طبیعی است وقتی دست زیاد می  یکھ جامعھ

شود و بزرگ  آید پایین. اصلاً دست زیاد خوب است یا بد؟ از یک طرف خوب است چون تنوع ایجاد میمی
کم برای این ھا در آن شنا کنند اصولاً کار خوبی است. از طرفی ھم خوب نیست دستشدن فضایی کھ ایده

حل جیبی خوب کھ ممکن است کسی پیشنھاد بدھد  کند. یک راهگذاری ایجاد می تھدیدی کھ برای نظام ارزش
ھا. برویم بھ گروتندیک و شولتسھ این است کھ ما کاری بھ این جمعیت نداشتھ باشیم و برویم سراغ بھترین

کنند و بقیھ ھا تربیت نمیدانشجو را کھ آنھا ھم نیست. این حجم زیاد  و ... نگاه کنیم. اما کار بھ این سادگی
کنند. این گام کھ عقلت برسد کھ بھ چھ کسی نگاه کنی و بھ ھر کسی نگاه نکنی نود درصد راه تربیت می

وجود دارد و چیزی این وسط خوب بوده کھ فاسد شده… تا    authorityدانند این دعوای  است و اکثرا نمی
 شود اعتراض من درباره ی فقدان انگیزه و ارزش. اینجا می

ھا. ھمین جمعیت زیاد متخصص، ی انتشار مقالات و داوریحالا اجازه دھید بروم سراغ اعتراضم درباره
ای تراز آفات خود را برای نظام چاپ و داوری ھم دارد. مثالی بزنم. در علوم نظری کامپیوتر، اگر مقالھ

باشید در حوزه میاول داشتھ  نام  ی منطق، مثلاً  بھ  نفوذش   LICSفرستید برای کنفرانسی  کھ احترام و 
ھای خوبی بگیرند. مثلاً من کسی توانند با چنین مقالاتی کار دائم دانشگاھی در دانشگاهبالاست و افراد می

در دانشگاه بیرمنگام استخدام شده و این اھمیت   LICSشناسم کھ تنھا با چھار مقالھ و ھر چھار در  را می
LICS  دھد. حالا ببینیم اینرا نشان می  LICS    چطور کنفرانسی است. خود من بر حسب اتفاق دو تا مقالھ
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ھا غلط است. یا کسی نخوانده یا اگر خوانده متوجھ چاپ شده و نتیجھ ی اصلی آن LICSشناسم کھ در می
نشده است. چرا؟ برای اینکھ تعداد مقالات ما بیش از حد زیاد شده و در نتیجھ برای داوری این مقالات را 

توانند بکنند کنند یا اصلاً نمیھا کار را درست بررسی نمیی کافی ندارند. اینباید بدھند بھ کسانی کھ تجربھ
نمی حتی  نمییا اصلاً  را  بکنند. اصل مطلب  باید  کار  باید چھ  بیدانند  بھ جزئیات  و  توجھ فھمند  اھمیت 

کنند رد کنند و اگر نویسنده  کنند. اگر مطلب را نفھمند، چون کار فلان شخص مشھور است جرأت نمیمی
کنند کھ مقالھ ای جور میخودشان بپذیرند پس بھانھ  کنند مقالھ را با مسئولیتشده نباشد جرأت نمیشناختھ

ای فرایند داوری خیلی سطح بالا و حرفھ  LICSدانیم کھ در  را رد کنند. حالا در نظر بگیرید کھ ما می
ھا و مجلات. دانشجوی دکتری پیش من آمده  خوانند. وای بھ حال باقی کنفرانسگذارند و میاست. وقت می

گویم خب چرا  اند برای داوری کھ  تخصصش نیست. میای بھ او داده گوید مقالھخواھد. میو کمک می
گوید فلانی گفت  ای دارند از آن مطلب. میقبول کردی مقالھ را؟ باید ارجاع بدھی بھ دیگرانی کھ سررشتھ

یق انداختھ   کارِ خواندن را ھم آن قدر بھ تعو  ٬خوانم. حالا با این نابلدیبخوان برایت خوب است و من ھم می
فھمم و این  گوید کھ مقالھ را نمیکھ دیگر وقت زیادی نمانده و تنھا چند روز مانده بھ ددلاین. حالا آمده می

ی بحث را برای من توضیح بده. استدلالش برای وقت کمی کھ گذاشتھ ھم این است کھ من کھ مفاھیم اولیھ
گویم خب ما بھ حقیقت تعھد داریم باید ام و نباید وقت بگذارم و کار دارم. میوقتم را از سر راه نیاورده 

گویم کنم. میرسیم، پس مقالھ را ریجکت میگوید دیر است و نمی کم تلاش کنی کھ سر دربیاوری. میدست
ی نویسنده است کھ برھان را جوری بنویسد کھ منِ  گوید برھانش را من نفھمیدم و خب این وظیفھچرا؟ می

ی نویسنده وقتی است کھ تو بھ فیلد آشنایی داشتھ باشی، قرار نیست چیزی کھ  گویم وظیفھخواننده بفھمم. می
دانی او طوری خوب بنویسد کھ تو بفھمی. توجھ کنید کھ این آدم بدی نیست کھ تو مقدماتش را ھم نمی

بخواھد از زیر کار در برود یا پشت چیزی قایم بشود. مسالھ آموزش است. نظام اخلاقیِ این فرد را در 
کند. جوان است و از چند نفر بزرگتر از خودش کند کار بدی نمیاند کھ فکر میآکادمیا طوری طراحی کرده

دھند من باید چقدر وقت بگذارم و یک ستاره و مثلاً  پرسیده کھ وقتی یک مقالھ را برای داوری بھ من می
م و توجھ کنید کھ این زمان مستقل از گذاراش بھ او گفتھ من یک یا دو روز وقت میآدم حسابی رشتھ

گوید چند ساعت برای داوری کافی است. ی مقالھ و فیلد مقالھ است. از او بدتر، ھمکارش است کھ میاندازه
داند تخصصم نیست؛ پس گوید اگر ادیتور این مقالھ را برای من فرستاده با اینکھ میاش این است کھ میایده

حتما انتظار ھم ندارد من کار را با جزئیات بخوانم. بھ جای اینکھ از اول قبول نکند و بگوید فیلد من نیست،  
خواستند از اول نگویند. این افراد فردا  ی من نیست، میگوید وظیفھخواند و میکند، بعد درست نمیقبول می

خب دانشجو از   خورند.ھای فیلد روی سرشان قسم میکنند و آدم حسابیھای من و شما را قضاوت میمقالھ
ھا بشود. من یک خواھد بزرگ کھ شد مثل اینھا و میکند بھ ھمینگیرد و این فرد نگاه میھا یاد میاین

رسد. طرف زحمت رود؟ اما زور من کھ نمیگویم این کار را نکن، با این کار اخلاق کجا مینفرم و می
کشیده و مقالھ نوشتھ و زحمتش بھ راحتی ھدر می شود. از طرفی ما مستقلا بھ حقیقت تعھد داریم. فعلِ 

کنیم. ما نباید بگذاریم چاپ کردن مقالھ کھ اصل نیست. چاپ ابزاری است کھ برای انتقال حقیقت استفاده می
وپلا را بھ عنوان حقیقت منتشر کند یا حرف حسابش بھ دلیل داوری جماعتی نابلد روی زمین کسی پرت

 بماند.
ایم در ای کھ چاپ کرده ھا بسیار دارم. دانشجوی دیگری پیش استادش رفتھ و گفتھ آن مقالھاز این مثال

ی آن غلط است. شاکی است کھ چرا استادش و داوران ی منطق فلسفی، حالا معلوم شده کھ اصل نتیجھحوزه
گوید کھ در مقالات فلسفی در منطق معمولا اند کھ غلطش را بگیرند. استادش میمطلب را درست نخوانده
گوید کھ انگار گوید. چنان خنثی میخوانند. توجھ کنید کھ این را با خجالت نمیاثبات را خیلی جدی نمی
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ای در ھمان ی کار دانشگاھی در آن رشتھ. یک مثال دیگر. کسی مقالھای است از پروسھگزارش ساده
LICS  ی اصلیش غلط است و پنجاه نفر بھ این کار ارجاع ای کھ حرفش را زدیم چاپ کرده کھ نتیجھ

توانی آن را  گویی خب نمیدانم. میگوید میات غلط است. میگویی کھ نتیجھروی بھ طرف میاند. میداده
دانم و حوصلھ ھم ندارم گوید نمیشود رویش حساب کرد؟ میپس بگیری؟ چقدرش غلط است؟ چقدر می

بررسی کنم. ببینید ما قرار بود چیزی را چاپ کنیم کھ درست باشد، یا حداقل وانمود کنیم کھ درست است،  
 کنیم.اما دیگر وانمود ھم نمی 

توانیم ریاضیات را نجات دھیم. وضع ریاضی خراب است. دوستی دارم کھ ما با دو تا شولتسھ کھ نمی
گیرند کھ چیزی را بھ جمعیتی قالب ھا دیگر علنا مزدورند، یعنی مزدی میگوید افراد در بعضی گرایشمی

توانند بھ چھ کسی قالب کنند. اصل کنند تا ببینند چھ چیزی را میکنند. بازارِ آزاد ھم ھست، ھمھ رقابت می
کاری کھ میمطلب ھیچ اھمیتی ندارد. ما علم تولید نمی کنیم ھیچ ربطی بھ دانش، فھم و کنیم و ظاھراً 

 حقیقت ندارد. 
حالا شما ممکن است بگویید کھ من کاری بھ کار این جماعت ندارم. من ریاضیِ خوب خودم را تولید 

کشد. در این سھ کنم. خب اشکال این کار این است کھ این کار خوب تولید کردن مثلا سھ سال طول میمی
دھند و کار کنند، بھ ھم ارجاع میدھند و چاپ میسال پنجاه نفر ھستند کھ پنجاه تا چرند را آب و تاب می

کنند. تو ھم بعد سھ سال ھا تربیت میگیرند و دانشجو را ھم آنھا میخوب و پول خوب و گرنت را آن
طور نیست شود. اما اینام و وقتی حق من را بدھند کار من دیده میگویی بالاخره من کار خوبم را کرده می

گویند درست است آن مزخرفات را ما چاپ کردیم اما ببینید حسابی آن پشت نشستھ باشند و بکھ چھار تا آدم
دھند دست دانشجویی کھ تازه درسش تمام شده  ی شما را ھم میی زیبایی نوشتھ است. مقالھفلانی چھ مقالھ

ھای خوبی کھ رد کند. چھ بسیار مقالھفھمد. او ھم بھ سادگی کار شما را رد میو یا کسی کھ چیزی نمی
کنند جا ھم مقالھ را مثلھ میخوانند. آنات را میاند. اگر شانس داشتھ باشی و بھ جایی وصل باشی مقالھشده 

ای را پس از دو صفحھ  ۷۰گویند ھرجایی کھ خوب است باید دور بریزی. گاھی اوقات فردی مقالھ  و می
م کھ درست نخوانده؟ دانیکھ اصلا مقالھ را درست نخوانده. از کجا می  سال در چند خط رد کرده، در حالی

ی ھفت مقالھ است و تا آنجا ھم فقط چھار تا غلط املایی گرفتھ.  ھایش مثلاً تا صفحھی کامنتاز آنجا کھ ھمھ
اند کھ اگر این چھ نظام فاسدی است؟ وضع ما ناجور و بھ شکلی دراماتیک بد است. آنقدر کارِ ناجور کرده

 گویم چھ باسواد است طرف. نیست اما دست کم سر و تھی دارد؛ می well-motivatedکاری ببینم کھ 
دانم دیگر. اول  . من نمیدھای انتقادی را زدیشما کھ ھمھ حرف  -انتقادات مبسوط  تشکر از    گار:رست  آرش

 ھ شود کھ ھمیشھ خوابید. بروم لم بدھم، دیگر کاری ندارم. بعد گفتم بازنشستگفتم خب بروم بخوابم. گفتم نمی
ریاضی را شما بھ عھده گرفتید. من فکر  جھانی  ھای سخت انتقاد از جامعھ  بشوم. خلاصھ ھمھ مسئولیت

 .است تر justifiedکنم بروم یک چلوکباب بخورم، آن 

ی کھ برایم فرستادید. متنخیلی ممنون بابت این    -دکتر اکبرطباطباییبازخورد بھ انتقادات    شاولی:علیرضا  
کردم. دلیلی ھم داشت، اخیر بھ این چیزھا خیلی، حالا در حد عقل ناقص خودم، فکر میاتفاقا من چند وقت  

این بود کھ در این چند وقت اخیر من کلی در   ،دلیلش این بود کھ مثلا چیز عجیبی کھ برای من پیش آمد
ھا پیدا کردم کھ اصلا قدر مثلا غلط و ایراد و این این  ،خوانم ھا میھایی کھ مربوط بھ این تزم و ایناین مقالھ

  ، ھا بود، منتشر شده بودھا ھم، حالا مقالھ تز دکتری آدمکلا شک کردم کھ مثلا این سیستم ارزشیابی مقالھ
مثلا   ،ای بودندھای شناختھ شدهھا استادھایشان ھم آدم و مثلا آن آدم  ،جاھای نسبتا خوبی ھم منتشر شده بود
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شد ھا بود کھ، مثلا یک چیزھایی کھ مشخص بود غلط است، مثلا مییک ایرادھای عجیب و غریبی در آن
کم مرا بھ شک انداخت کھ چقدر این ھا کمچک کرد با کامپیوتر کھ مثلا این قضیھ غلط است، خلاصھ این

ھا ھا چقدر اصلا قابل اعتماد است؟ دیگر خیلی با شک و تردید ھمیشھ مقالھھا و مقالات و ایننظام ژورنال
دانم واقعا ولی نمی  ،کردمآره من بھ این چیزھا خیلی فکر می  ،ھا خوانم. حالا خلاصھ مستقل از اینرا می

شود، یعنی خیلی برایم ساده نیست کھ تصور کنم کھ آیا ھیچ چھ سیستم جایگزینی برای سیستم کنونی می
تواند وجود  بھ نظر متخصصین مراجعھ کنید در ریاضی می  کھ شما نظام ارزشیابی معناداری غیر از این 

کھ، یعنی این است دیگر، یعنی فکر کنم تفاوتی کھ الآن مثلا با صد سال پیش داشتھ باشد یا نھ؟ بھ خاطر این
دھند، بھ این معنی ھایی کھ کار ریاضی انجام میقدر زیاد است، تعداد آدمھا ایندارد این است کھ تعداد آدم
خواھند پژوھش ریاضی انجام دھند، پسادکتری ھم بگیرند خواھند بگیرند، بعد می کھ مثلا دکتری ریاضی می

خب زیاد شده است نسبت بھ آن موقع کھ، خب    ،و تعداد  ،قدردھند این ھا کھ پول میھا و ایندر این دانشگاه
ھا ممکن است ن مثلا انواع و اقسام آدمشود خیلی زیاد است، بنابرایھایی کھ چاپ میاش تعداد مقالھدر نتیجھ

مثلا خیلی   ،ای کھ وجود داشت فکر کنمخب آن حالت سیستم سنتی   ،سیستم وقتی  ھا باشند.داور این مقالھ
گویم، از آن طرف ھم با توجھ ھا. ولی میقدر بزرگ بشود، زود فاسد بشود و این طبیعی است کھ وقتی این
ھا، حالا آدم اگر بخواھد قدر زیاد است و اینھا اینو تعداد مقالھ  ،ھا اینقدر زیاد استبھ این کھ حالا تعداد آدم 

کھ آخرش یک آدم متخصص بگوید دانم واقعا راھی غیر از اینای مثلا بدھد برای، یعنی نمییک راه عملی
رست «این خوب است» یا «این بد است» وجود دارد یا نھ. ولی خب فرد متخصص کم است دیگر، مثلا د

کردم کھ شاید بشود  ھا را بگوید. یک موقعی من فکر میو حسابی کھ بینش خوبی داشتھ باشد کھ بتواند این
ھایی را پرورش داد کھ حتی شاید توی، چون برای من  ھا را پرورش داد کھ این کار را بکنند، آدماین

طوری اینقدر آدم ولی ھمین  ،ای ھم متخصص نیستمتصور است کھ مثلا یک آدمی اصلا در یک حوزه
ھای را در یک حوزهٴ دیگر نگاه کند و مثلا بگوید «این بدرد نخور است»، عمیقی ھست کھ یک مقالھ

آدم این  کنم  فکر  ولی  است».  جالبی  یا «چقدر چیز  است»،  نمی«چرند  خیلی،  اینھا  چقدر  قابل  دانم  ھا 
آن سیستم ارزشیابی. یا مثلا یک چیز دیگری کھ ھا استفاده کرد در  پرورش ھستند کھ بعد حالا بشود از این 

آدمکردم این بود کھ، مثلا چقدر خوب اگر در مقالھبھ آن فکر می ھا یک، الآن مثلا یک ھای ریاضی، 
، دھیم مجبوریم بنویسیم، مثلا یک قالبی را مجبورید رعایت کنیدچیزھایی را ما وقتی مقالھٴ ریاضی می

ھایتان keywordدانم  داشتھ باشید، نمی  introductionداشتھ باشید، یک    abstractمجبورید مثلا یک  
ھا کھ مقالھ را باید یک جایی بنویسید، مثلا تھش باید منابع را، خلاصھ یک قالبی دارد دیگر. خوب مثلا آدم

ای گذاریشان، مثلا یک نظام ارزشیک بخش ھم مجبور بودند اضافھ بکنند بگویند کھ این مقالھ  ،نوشتندمی
ین چیزی اصلا  نداد، اگر ھمچمان قبول داشتیم را می ای را کھ ھمھ authorityوجود داشت، کھ یک اصلا  
داشت و بعد آن ای میگذارییک نظام ارزش  ،دانم. یا اصلا خود آن ژورنالحالا وجود داشتھ باشد، نمی

با آن نظام  گفت کھ چرا مقالھٴ من  اش و مییک بخش داشت مقالھ  ،کردآدمی کھ در آن ژورنال چاپ می
گذاری ارزشمند است، مثلا این مقالھٴ من فلان مسئلھٴ مھم را حل کرده است، بنابراین این یک امتیاز ارزش

ای را کھ  مثبت است. اصلا این مقالھٴ من یک حکم بھ درد نخوری را ثابت کرده، اصلا یک حکم جبری
دانستند ثابت کرده ولی اثباتم مثلا الھام گرفتھ از اثبات یک قضیھٴ ھندسھ، حالا مثلا اثباتم دارد  ھا میقبلا آدم

دھد، بنابراین شاید بشود از آن نگاه ھندسی استفاده کرد، این حوزهٴ جبری را  یک شباھت را اینجا نشان می
ھا مطالعھ کرد، بنابراین یک امتیاز مثبت است برای مقالھٴ من. آره مثلا این ھم خیلی جالب بود اگر آدم

ولی   ،و از آن طرف ھم، این خوب است البتھ  ،ین کاری ھم بکنند. ولی خب نیستند یک ھمچمجبور بودن
قدر تأثیرگذار است؛ چون فرض ھم بکنید کھ اصلا این کار را بکنند، باز این  ، مطمئن نیستم کھ چقدر ھم
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ات دارد یا نھ؟» آخرش آنی کھ باید قضاوت بکند کھ «آیا آن ارزشی کھ شما برای خود شمردی واقعا مقالھ
نکند در    زیادیقدر ھم فرق  آن  خب آخرش باز یک آدم متخصص باید این را قضاوت کند. بنابراین شاید

قدر ھم بدبین نیستم کھ آقای من حالا از یک جھت آن  ، عمل، یا باز میل بکند بھ ھمین وضعیت. آره ولی 
ھایی ھستند کھ دیگر طباطبایی در بودند، بھ این معنی منظورم است کھ بالاخره یک ریاضیداندکتر اکبر

توانید ادای این  ولی خب شما می  ،تعدادشان شاید کم باشد  ،ھایخب ریاضیدان  ،ھا معلوم است کھ دیگر آن
ن خب  ولی  ھستید،  خوبی  ریاضیدان  کھ  بیاورید  در  کھ میرا  بزنی  جا  را  خودت  مثلا  کھ  توانید 

Grothendieck    ھستی، مثلا جایSerre  توانی خودت را جا بزنی، جای  کھ دیگر نمیScholze  ،
دھند، خب آورند، تکان میای را مثلا یک تحولی در آن بوجود میھایی کھ یک حوزهچون بالاخره این آدم

شود بھ این راحتی در ھا را دیگر نمیشوند و ادای آنی می well stablishedھای  ھا دیگر یک آدمآن
  Fields  مدال  ھایی است کھ بھ ایشانین ریاضیدانانی خیلی کمتر از مثلا آدمنآورد. ولی خب دایرهٴ یک ھمچ

برای منی کھ ممکن   ،شود بھ آن نگاه کردمی  ،دھند. خیلی کمتر از آن است، ولی باز یک مرجعی استمی
یک حسی  یا مثلا    ،ھا مرا از سردرگمی در بیاورداست خیلی نفھمم یا سر در نیاورم، آخرش آرای این آدم

ین آدمی در نھمچ  ،بھ من بدھد کھ در حوزهٴ من چھ مھم است، چھ مھم نیست. حالا اگر خوش شانس باشم 
یعنی حداقل،   ،گیرند. آرهھا معمولا چندین حوزهٴ مختلف را زیر پر و بالشان میحوزهٴ من مثلا باشد. این آدم

شود پیشنھاد داد. خلاصھ خیلی ممنون، دغدغھٴ من ھم  دانم مثلا چھ چیز بھتر از اینی می من نمی  ،آره دیگر
 خیلی مفید بود.   ، ھای اخیر بوده در این وقت

م. نظرات من در دجانم برایتان بگوید. نظرات آقای شاولی را ھم دی  - امیرحسین اکبرطباطبایی: بازخورد
دانیم چھ کسانی دیگر نمیھا بلد ھستند، کھ ما  جا آنشود آنزبان دیگر و واکنش ایشان، کھ پس معلوم می

طوری ھم کنم ھمینمی  ربلد ھستند. عرضم بھ حضورتان ولی خب گفتید کھ خب حرف حق است. من فک
آن عصبانیت   از  مقداری  بلھ حالا.  کھ  بگویم  باید  آقای شاولی من  این  بھ حرف  واکنش  در  ھست. حالا 

ھا باید زیر گاز را زیاد کنی. ھاست خب کھ اصلا ھم خوب است بھ نظرم. خوب است، بعضی وقتاین
کھ ما اگر کم از خودمان فضایی ایجاد کنی کھ در آن یک دیالوگ شکل بگیرد. باید تند بروید اصلا برای این

شود. ولی حالا وقت چیز نشان بدھیم، مقاومت جدی نشان بدھیم، و با من بمیرم تو بمیری کار درست نمی
کنیم. حرفشان ھم درست آیم باھم صحبت میھا میگذاری. این  ھا بشود وقت ارزشتصمیم گیری است. این

کھ ھست. بعد حالا طوری، ولی گیرم این سیستمیگویند ایناست حالا، کھ گیرم باشد. این سیستم ولی نمی
شود بالاخره، اگر من جز تر یا ھرچی، حالا آن وقت چھ کار کنیم؟ خب نمیگویید یا کمقدری کھ شما میاین

توانم کاری کنم. اصلا مسألھ ھمین است. دعوا سر ھمین است. این این کھ بھ متخصص نگاه کنم، نمی
کنیم. جوابش روشن نیست کھ چھ کار باید بکنیم. تا وقتی ھم کھ جواب روشن نیست، ما ھمین کار را می

پابلیش شده   یعنی اگر ھمین الان ھم بھ من بگویید آقای فلانی مثلا پیپری نوشتھ، من خب وقتی یک جایی
تری گفتھ، مسألھ خوب است ،اھمیت دارد برای گذارد، یا وقتی فلانی گفتھ، بزرگنیست، برایم تاثیر می

طوری است کھ مثلا چھقدری پیچیده  ای است. آنھایم گیرم بزرگتر نیستند دیگر. امر پیچیدهمن. حالا بزرگتر
ھمھشود نظام سیاسی سالم داشت. دموکراسی کار میمی دنیا؟ اصولاً  اینکند در  ذاتی  ی  فقدان  ھایی کھ 

گذاری را، خب باید گذاری تعیین کنیم، آن نظام ارزشخواھیم دور ھم نظام ارزشارزش وجود دارد. ما می
یک سری آدم مفید را انتخاب کنیم و بھ دلایلی بگذاریم رأس امور. ممکن است آن رأس امور فاسد باشد. 

را حل کنیم ھمھ چیز را حل    شود حل کرد. اینشود. این را بھ راحتی نمیبھ دلایلی خب این سخت می
کردیم. این مشکل بزرگ را از بشریت حل کردیم، کھ بعید است کھ اصلا بشود حلش کرد. امر پیچیده 
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آقای شاولی درست است. چون دست زیاد شده. وقتی دست زیاد بشود، آن کیفیت   شناسیکھ آسیب  دیگر این 
آید پایین. خب باید ھم بیاید پایین. اصلا ھم عجیب نیست خب این. بحثی ھست اصلا؟ دست زیاد خوب می

شود. بزرگ شدن فضایی کھ در کھ تنوع ایجاد می  ھست یا نھ؟ از یک طرف خوب است، بھ خاطر این
ھا خودش ھم کنند اصولا کار خوبی است. از یک طرف ھم خوب نیست. باز اینھا در آن شنا میواقع ایده

دھند شود جوابش را پیدا کرد. راه حل جیبی خیلی خوبی میی است کھ بھ راحتی نمیامور سخت دیگر
گویند، کھ حالا بیاییم کاری کنیم. حالا می  دھند. خوب ھمگویند بیا کاری کن. راه حلی میآقای شاولی کھ می

قدر بدبین نیستم  گویند آنقدر وضع خراب است؟  کھ میھا داریم. حالا چھوضع خراب است. فقدان و این
در اشل شولتزه را فکر توانید آدمی  تر بشوند. ولی شما نمیگویم کھ انشاالله بدبینحالا من. چند تا نکتھ می

گویند. حالا تعدادشان ھم کم است. توانید فکر کنید، واقعا درست ھم می کنید، یا مثلا گرونتندیک را نمی
طوری نیست. کند. اینکنیم. این عملا مشکل ایجاد میھا نگاه میاصلا با این تعریف، خب ما اصلا بھ آن

کنند. بعد تربیت می  کنند. بقیھھا تربیت نمیکھ حجم زیاد آدم را، دانشجو را، نسل جدید را، این برای این
اصلا خود این گام کھ شما باید عقلت برسد بروی بھ کی نگاه کنی. بھ ھر کسی نباید نگاه کنی. این اصلا  

آن تا  یعنی شما  اتفاق مردم  خودش کاری است.  بھ  اکثر قریب  نود درصد راه را رفتید.  باشید،  جا رفتھ 
دانند چیزی خوب بوده و فاسد شده یا نشده.  اند. نمیزنیم را نشنیدهھایی کھ ما میدانند. اکثر این حرفنمی
دانند. اکثر قریب بھ اتفاق ھا را نمیدانند؟ بھ حرف استادشان نباید لزوما گوش کنند. اینقدر بوده نمیچھ

بینید. درواقع، جواب شما خوب است، شود این کھ الان میکند. می مردم را آن نسل نادان قبلی تربیت می
تا ھمین جا ولی جوا  آمده. میب کسی است کھ  اینیش را  اینکارداند کھ چیزی غلط است.  ھا ھا چیست 

اش. ولی متأسفانھ اکثر قریب بھ اتفاق، شما نگاه کنید کنند، صرف این کھ، خب برود سراغ بھتر از اینمی
ھای خیلی حسابی بپرسید، از این طرف آن طرف از آدم ھا بپرسید، از معمول دانشجوی ریاضی و نھ آدم

دھد کھ بروند حل کنند و پیدا  ھا میکنند ریاضی ھمان مسألھ است کھ استادشان بھ آنخداھا فکر میاین بنده  
گوید دان خوب کیست؟ میکنند و بروند چاپ کنند خوب است. برود بپرسد از کی خوب است مثلا؟ ریاضی

جا  فلانی چون جوان بوده چند تا مقالھ خوب آن  شود. یا مثلاً آنی است کھ مقالاتش جاھای خوب چاپ می
گذاری. این اصلا ربطی بھ ریاضی خورد توی صورتت این نظام ارزشدارد خیلی خوب است. اصلا می

تر است از   توانم یک عالم مثال بزنم، ولی وضع ناجورکند کجا مثلا. حالا میکلاّ ندارد، کی چھ چاپ می
تئورکتیکال این حرف باشد. مثلا شما در  داشتھ  بھ منطق  بزنم کھ یک ربطی  ھا. عرض کنم حالا مثال 

روید توی لیکس کامپیوتر ساینس یک مقالھ خیلی خوب داشتھ باشی کھ ربطی بھ منطق داشتھ باشد، می
کنید کھ یک پراسیدینگی است کھ این احترامش خیلی بالاست. نفوذ آن خیلی بالاست. مردم، برای چاپ می

دستتان   کھ  مثلا، مردم میبیاید فضا چھاین  است،  در طوری  مثلا  بگیرند،  دائم خوب  آن شغل  با  توانند 
کنند، بھ فرض کھ خوب است، گروه علوم  ھای تاپ تنِ دنیا. ولی مثلا در بیرمنگام دارند کار میدانشگاه

کامپیوتر خوبی ھم دارد، فقط کافی است چھار دانھ مقالھ لیکس داشتھ باشند. پارسال یا پیرارسال بود کھ 
ی نکرده بود. اصلا سنیّ یک نفر را استخدام کردیم فقط چھار تا مقالھ لیکس داشت. اصلا ھیچ کار دیگر

تا   بھ ما نشان   paperھم داشت. یک عمر بود چھار  اھمیت لیکس را  درآورده بود توی لیکس، یعنی 
طور بر حسب اتفاق تو مسیر پیاده طوری است. این لیکس، خود من ھمین  دھد. حالا ببین این لیکس چھمی
ھا دارد، شناسم کھ توی لیکس چاپ شده و غلط است. نھ کھ اثباتش جوب و اینرفتم، دوتا ریزالت میمی

ھا اصلا سخت نیست. خب این را کسی ھا اصلا غلط است. پیدا کردن آن کھ ھمیشھ دارد ریاضیات. این
دھید گویند تعداد زیاد است. خب سیستم ریویو را می طور کھ مینخوانده. اگر خوانده عقل نداشتھ. ھمان

فھمد؟ اکثر قریب گویند این را بخوان. خب این چھ میدست بچھ دانشجوی دکتری. یک کم خنگ نیست، می
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زنم گوید این خوب نیست. حالا من مثال میشود کھ بعد می فھمد. می چیز نمیبھ اتفاق خیلی اوقات این ھیچ
طوری تو مسیر دیدم کھ گویم ھمینیک عالم از پشتش و رویش کھ ریزالت غلط است. خیلی خوب من می

بارم خورده بود. اون طرفی کھ باز کردم دیدم غلط است. این نیست کھ بررسی کردم. دوتایش غلط است. 
کھ آن پشت دانیم لیکس بھ خاطر آنھا ھم نیست. این از این. بعد ما میاخیرا ھم دیدم و مال عھد بوق این

دانیم کھ در لیکس خیلی بررسی سطح بالاست. یعنی شناسیم، ریویو کردیم، بالاخره بلدیم، میھا را میآدم
کنند. خیلی ای بررسی میکنند، حرفھمپیوتر مردم مقالھ چاپ میحقیقتا خیلی نسبت بھ بقیھ جاھا کھ علوم کا 

خوانند چھ ھستند.  ھایی کھ نمیکنند. حالا ببین اون ھا بررسی میگذارند و دیسکاشن و اینخیلی وقت می
طور حالا بعد این را شما در نظر بگیر. حالا آن پشت من ریز برایتان تعریف کنم کھ فرایند ریویو چھ

دھم دانشجو بخواند. آدم آمده پیش من مقالاتش افتد. مقالھ برای ریویو زیاد است. خب میبرایتان اتفاق می
کنی خب بخوان.  گویم خب بکن کار بدی کھ نمیرا دادند بھ من ریویو کنم. میرا داده زیر بغل، کھ این  

گوید نھ چھ قبول کردی؟ می  گویم خب برایچیز بلد نیستم از این. میگوید این فیلد من نیست. من ھیچ می
کنم، خب بالأخره درست دیگر فلانی گفت بخوانم. من دیدم خب برایم خوب است کھ بخوانم، گفتم نگاه می

گویم خب کار بدی کردی. مدتی ھم علاف کردی مردم را. خب اشکال  دھم. مییا غلط آن را تشخیص می
کنم. گویم باشد بھت کمک میفھمم. میھا چھ ھستند. من نمیگوید خب بیا بھ من بگو اینندارد بخوان. می

کنیم اصلا با ھم بخوانیم. بعد ھا چیستند کھ تو مقالھ طرف را بخوانی. مقالات را سعی میگویم اینبھت می
فھمم بھ نظرم دیر ھم ھست وقت زیادی  جا را من نمی گوید چون این رسیده بھ جایی با وقاحت تمام بھ من می 

ز آخر ھم ھست، حالا خودش ھم وقت گذاشتھ، دو سھ روز قبلش آمده شروع کند قبل ددلاین  ھم ندارم، رو 
را سریع ھم باید   را بدھد. دو سھ روز قبل ددلاین آمده، این   کھ مال کنفرانس است. باید سریع این   مقالھ

قدر باید وقت بگذارم برای این؟ نھ حالا، بھ آن گوید من چھاست کھ می  بدھد. دیر کرده، استدلال ھم این
گوید کھ من نباید وقت زیاد بگذارم. خب وقتم را کھ از سر راه رسیم. میقصھ وقت زیاد گذاشتن ھم می

نیاوردم. خیلی دو سھ روز است وقت گذاشتی. چیزی کھ مال تو نیست را قبول کردی. وقت کھ نداری. 
بعد. مسألھ اتفا خیلی ممنونم  نیست.  دنیا  از  در  ای کھ ھست پرت  دکتری خیلی خوبی است.  دانشجوی  قا 

آوریم باید وقت بگذاریم سر دربیاوریم از گویم خب گُل، الان کھ سر در نمیدانشگاه خوبی ھم ھست. می
رسیم. خب فردا ھم وقت ندارم. خب این را ھم ریجکت حقیقت. خب تعھد دادیم. نھ دیگر دیر است نمی

است کھ طوری گوید من این برھانش را نفھمیدم خب. وظیفھ نویسندهگویم روی چھ حسابی؟ میکنم. میمی
گویم: گُل وظیفھ نویسنده وقتی ھست کھ تو بھ فیلد آشنایی داری. قرار نیست بنویسد من بفھمم. خب می

را آن خوب بنویسد کھ تو ھم بفھمی. بعد این بچھ آدم بدی ھم نیست. نظام اخلاقی  فھمی  چیزی کھ تو نمی
ی خوبی ھم ھست. کند. بچھکند کار بدی نمیھا طراحی کردند کھ این فکر میمیک طوری ایناو را در آکاد 

کند، چون جوان است. رفتھ  طوری فک میھا ندارد، چون اینآدم خوبی ھم ھست. ولی ھیچ تعھدی بھ این
دھند  کند کھ مقالھ بھ من می طور کھ خودش تعریف میتر از خودش. ھمانپرسیده از چھار تا آدم بزرگ

تر از این کھ جوان است،  قدر باید رویش وقت بگذارم؟ بعد یکی بھ این گفتھ. آدمِ حسابیبرای ریویو، چھ
ھای یک و نیم میلیون یورویی گرفتھ پشت ھا. آدم حسابی است. مثلا انواع مختلف گرنتستاره است و این

گذارم مستقل از اندازه مقالھ،  دو روز میخورند. این حیوان گفتھ کھ من  ھم. ھمھ ھم روی سر این قسم می
تر ھم زن طرف است.  گذارم. از آن شغالھا وقت میمستقل از فیلد، مستقل از ھمھ چیز، کلا دو روز این 

تری ھست، ولی خب بالأخره پوزیشن دارد. ھزار تا مقالھ این طرف آن طرف از آن پرسیده کھ آدم نادان
پرسد، ھا حشر و نشر دارد، از آن میھایش ھستند و با آنگوید: گُل، چون این ھا دوستدارد. فلان بھ این می
گوید چند ساعت بس دھی. آن میپرسد. وقتی ارجاع بھ بزرگترت میکند از مردم میخب کار خوبی می
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گوید آھا من یک ایده دارم. شما دقت کن بھ ایده طرف. بعد گوید خب این فیلد من نیست. میاست دیگر. می
 کنند.ھا مقالات من و شما را فردا قضاوت میھای پرت نامربوطی نیستند. این ھا آدمگویم توجھ کن این می

گوید کھ، خورم. تازه میایستند سر راه مردی کھ الان من گفتم، قسم ھم میھای فیلد ھستند. میآدم حسابی
ھا مقالھ را برای من فرستاده اند، مثلا آن ادیتور با فرض  گوید کھ منطق این است کھ اگر اینزن طرف می

داند من تخصصم نیست. بنابراین انتظار ندارند من ھمچنان کھ من تخصصم نیست، خب آن ادیتور میاین
کھ از اول بگوید این فیلد طور عکس کرده قضیھ را؟ بھ جای اینید چھکنھم با جزئیات بخوانم. توجھ می

قبول نمی  نیست، من  قبول میمن  این است وظیفھ من کند. درست ھم نمیکنم،  بعد استدلالش ھم  خواند. 
بینی، بھ گوش خود کھ کنی؟ بھ چشمت خودت میداند. بھ من نگویند باور مینیست. این ھم از اول می

گوید گیرد خب. میدھد بھ طرف. خب آن از این یاد میشنوی ھمچنین مھمل ترازویی، یکی تحویل میمی
کنند. من امیرحسین اکبر طباطبایی بیایم ھی غر بزنم، خودم را درد بدھم کار را میاین ھمھ آدم دارند این

رود نگاه کند  آن نمی   رسد؟ بعدقدر زورم می ای دارد؟ خب من چھکھ فلان کار را نکنید. خب این چھ فایده
ھای  کند بھ رفیق اند، الآن در علوم کامپیوتر نظری، کی را نگاه کند؟ نگاه میھایی کھ زندهکھ ببیند بزرگترین
خواھد بزرگ ھای حسابی، حالا در اشل خودشان. اصلا میھای پرتی نیستند. آدم ھایش آدمخودش. بعد رفیق 

رسد؟ من  گیرد. زور من بھ کجا میھا یاد میھا بشود. خب ببین باید چھ کار کنیم؟ این از اینبشود عین این 
رود؟ آن طرف زحمت کشیده. مقالھ نوشتھ کار را نکن. اصلا اخلاق کجا میگویم اینیک نفر ھستم، می

کنند مقالھ چاپ شده اصل قضیھ است. این طور ھا فکر میبعد ما تعھد داریم بھ حقیقت، مستقل از مقالھ. این
استبرای انتقال حقیقت. ما تعھد دادیم کھ یکی پرت و پلا را ادعا نکند درست، بھ   ل قضیھ، این وسیلھاص

رود زنم، دختر جوانی کھ با استعداد است کھ ریویو کرده، میعنوان اثبات. آن یکی خانم کھ الان مثال می
دانم کجا. بعد فھمیدم غلط است. این چھ کار باید کند خب؟ گوید مقالھ چاپ کردیم، نمیپیش استاد خودش می

کنید ما داریم خواند. توجھ میگوید خب اثبات را کسی نمیھا نخواندند غلط من را بگیرند استاد. میچرا این
خوانند اکثرا. حال این خواند. اثبات را مردم نمیکنیم. خب اثبات را کسی نمیدر مورد ریاضی صحبت می

خوانیم فعلا. اثبات وقتی حالت فلسفھ ھ. در ریاضی خدا را شکر اثبات را میبیشتر نزدیک است بھ فلسفکمی
دھند، خواند یعنی مدرک بھ آن میخوانیم. مثلا انگار فلسفھ آشغال است. کسی کھ فلسفھ میدارد را نمی 

ھا، لاجیک. این یک نمونھ دیگر کھ اثبات برای ما چرت و پرت تحویل بدھد، فلسفھ نزدیک بھ ریاضی این
جا ببینید توجھ کنید کھ این حرف یواشکی نیست ھا! یعنی مردم با خجالت این را خواند. آنرا کسی نمی 

گویند. یعنی ھا علنا میکنی. اینکنی و قائم میکنی. کثافت کاری میگویند. یک وقت است شما قایم مینمی
گوید خب من مقالھ را پررو پررو می  خوانی.طوری ھست دیگر. مقالھ را مییک نظام استبلیشد کردند. این

روی، حالا خوانم. خب صورتش بھ نظر خوب است. بعد می خواستند بھ من ندھند. می فھمم. خب مینمی
گویی: روی بھ طرفی کھ مقالھ غلط را چاپ کرده و پنجاه نفر بھ این ارجاع دادند، میجا را توجھ کن، میاین

توانی  دانی لالی؟ نمیدانم، مثلا مقالھ ده سال پیش است. خب میگوید خب میگُلی این مقالھ غلط است. می
دانم. حال قدر آن درست است خب نمیتوانی برایش فلان بنویسی. خب حالا چھرا پس بگیری؟ می  این

زنم. خب دیگر چاپ شده خیلی سال است. ھیچ ندارم چک کنم. من بھ چشم خودم دیدم. حرف الکی ھم نمی
خواھم غالب کنم بھ  فروشیم، کھ من یک جنسی دارم، میھیچ نظامی! انگار داریم ماشین می  تعھدی نیست.

تری بگیرم. این زندگی زیرجالکی چیست؟ قرار شد ما یک چیزی ارائھ و چاپ کنیم کھ تو، پول بزرگ
درست باشد، یا دست کم فکر کنیم کھ درست است، یا حداقل وانمود کنیم کھ برایمان مھم است. دیگر وانمود  

کنم بھ غلط کردن. ببین من دارم در کنم، شروع میکنیم. خیلی قشنگ پررو تو صورتت نگاه میھم نمی
المللی، جاھای درست درمانی کھ علوم کامپیوتر نظری ای بینزنم. در سطح حرفھالمللی حرف میسطح بین 
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دھم ھا نیست، کھ من حالا بھ شما قول میزنم ھا. خب حالا لیگ دستھ اول این کنند، دارم حرف میکار می
توانیم نجات بدھیم ریاضی را یا علوم ھا نمیجا ھست. ما دیگر بھ دو تا شولتزه و ایننسخھ کمتر آن ھم، آن

کامپیوتر نظری را، کھ وضع آن خیلی بدتر از این یکی است. این وضعش خراب است. این حجم زیاد. 
ھا خوب  گوید. باز این را خیلی خوب می  ھا را تبدیل کردند بھ یک جور چیز. من یک رفیق دارم این این

گیرند کھ چیز تولید کنند. قشنگ بھ معنی واقعی ھا دیگر مزدورند. پول میکنم. آنکار می  AI  است. من
این  کھ  سبکی  مزدورند. خب  میکلمھ  کار  میکھا  پولی  شما  کھ  است  مزدوری  سبک  مزدی نند  گیری، 

کنیم. بازار آزاد است، کھ خواھی غالب کنی بھ یک جمعیتی. خب رقابت ھم میگیری، یک چیز را میمی
تواند این را غالب کند بھ کی. اصلا اصل مطلب دیگر ھیچ اھمیتی ندارد. ما داریم علم تولید کی بیشتر می 

کنی،  کنیم. ربطی بھ دانش، فھمیدن، درستی و این مھملات ندارد کھ. ربط دارد کھ شما داری چھ کار مینمی
کھ مثلا رفتم پایین جای خیلی ناجور آن را آوردم. گیرم ھم جای جورش است. شما دارید ریاضی خوب  

خواھی بنویسی، کنی. خب معقول است. ولی خب حالا شما جناب آقای فلانی کھ مقالھ خوب میتولید می
گوید ما ریاضی خوب باید درست کنیم. من نگاه کردم از دست شولتزه نھ گوید اعتبارم، وجدانم، میمی

مقالھ خوب میدست ھر خری. می تو گویم من  بھ شرفت، ولی خب حالا کھ  بنویسم. خب درود  خواھم 
کشد کشد کھ تو چیز تپلی ثابت کنی کھ چاپ کنی. میخواھی مقالھ خوب بنویسی، این سھ سال طول میمی

کنی، پنجاه نفر آدم ھستند کھ پنجاه ھزار تا  کشد، خیلی خب در این سھ سالی کھ تو داری جون مییا نمی
دھند تند تند. بعد او از تو جلوتر دھند. بھ ھم نان قرض میکنند. ارجاع مینویسند و چاپ میچرند را می

کند. تو گیرد. دانشجو ھم آن تربیت میآن می گیرد. گرنت ھمھم آن می گیرد. پولرود. جاب خوبی میمی
را   بعد خودت  جایی.  یک  کردی  سامبیت  جایی  رفتی  بغلت  زیر  زدی  سال  سھ  بعد  را  خوبت  مقالھ  ھم 

ھا. من بالأخره من کار مانند در دنیا، تاریخ، اینھا کھ نمیکنی کھ اشکال ندارد، اینجوری راضی میاین
شود. دیگر  شود. نمیدھند، بالأخره کار خوب من بعد مدتی دیده میخوب کردم. ھمین کھ حق من را می 

گویی. یک کم توئیست جوری شدند؟ خب راست ھم میھا اینطوری اینشود؟ این شد. چھپس حقیقت چھ می
جوری نیست کھ آن پشت چھار تا دارد. توئیست آن ھم این است کھ این کارت را کھ رفتی بردی دادی، این

دانیم کار آشغال  قدر قشنگ نوشتھ. حالا کھ ما میگویند عھ چھابی مقالھ تو را بگیرند. میآدم درست حس
قدر مقالھ قشنگ نوشتھ. آفرین بھ آن، درود بھ ھا را چاپ کردیم بالأخره، ولی خب ببین آقای فلانی چھآن

دھند دست من دانشجو کھ تازه درسم تمام  ات را میطوری نیست. مقالھشرفش. ولی خب خیلی اوقات این
بینم عھ این کنم میآیم نگاه میتر از آن یکی ھستم. مثلا بعد میفھمم. دانشجوی خرشده. جز گاو چیزی نمی

کنم. تا دلت بخواھد ات را ریجکت میچرا طولانی است و ابسترکت است. شاید ذائقھ من اصلا نابوده، مقالھ
ش ریجکت  کھ  خوب  خیلی  مقالات  از  دارم.  این  ھمین از  ایندند.  خاطر  بھ  ھم  پشت  نظام طوری  کھ 

خواند. شانس تو باشد وصل باشی بھ لابی کھ گذاری داده شده دست خر دیگر. مقالھ را اصلا نمیارزش
گویند ھر جاییش ات را. میکنند مقالھزنند اصلاح میجاھا میمقالات تو را بخوانند، مثلا بگویند باشد. آن 

کھ خوب است بریز دور. حالا از دکتر رستگار بپرس برایت صدتا مثال بزند از این طرف آن طرف کھ 
کھ اصلا عقل ھا مقالات حسابی نوشتند. دیگران اصلا پرت کردند توی جوب. چرا؟ برای اینآدم حسابی

روند آیند مقالھ من را بدھند جناب گروتندیک بخواند. می کھ زیادترند. عقل ندارند. نمی ندارند. برای این
خواھد، آن  را نمی  گوید اینش را حذف کن، این زیاد است. اینخواند میدھند گوسالھ، کھ آن جناب میمی

شود. ببینی این استاد کجایش را خوشش آمده. چھار خط بی مزه. و  اش حذف میخواھد. بعد بقیھرا نمی
 شود. مثلا مقالھ شصت صفحھ ھا وقاحت در یک سطح عجیبی است. مقالھ شما ریجکت میبعضی وقت

کنند. بعد ریویو نوشتھ عریض و طویل بعد یک سال دانم! ریجکتش میاست. چھ می  است یا پنجاه صفحھ
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بینی این اصلا  خوانی میاش در رفتھ. رفتھ برای شما ریویو نوشتھ. ریویو را کھ میو نیم، دو سال خستگی
قدر بلد نیست کھ بھ زور دبیرستان را تمام کرده. دانشگاه چیز بلد نیست. اینتعاریف مطلب را بلد نیست. ھیچ

کھ جای خود دارد. بعد بدتر از آنی کھ، اِرورھایی کھ برایتان نوشتھ، درست نیست. مثلا تا حدی نوشتھ کھ  
نویسند: قدر وقیح ھستند کھ بعد دو سال، یک خط جواب میھایشان اینزشت نباشد. کاری ندارم بعضی

باشد مثلا. برای تو احترام قائل شده گفتھ چھار تا نکتھ ھم بنویسم. دلیل دارم. نکتھ ھایش را زده جالب نمی
چھار تا غلط املایی از تو گرفتھ. تا صفحھ ھفت از صفحھ ھفت تا ھفتاد را دھد  ھفت اصل. یعنی نشان می 

قدر دیگر سیاه نمایی نکنید.  گویید آقا اینمی  نخوانده کھ اصلا با تو حرف بزند. این چھ نظام فاسدی است؟
رود وقتی بدنھ را فاسد کنی بھ اینقدر، یک وقت  رود. آره کار دارد پیش میآره، بلھ کار دارد پیش می

اش را بھ چشم خودم دیدم. یکی دو  ھای من را درنظر بگیر کھ ھمھگویم کم و زیاد دارد. شما این مثالمی
کنیم. وضع جدی نمایی میھا ھم این نیست کھ ما داریم خیلی بزرگتا ھم نیست کھ سینگولاریتی باشد. این

ست و غلط چھ ھست. آخرش باید نگاه توانیم تشخیص بدیم کھ درخراب است. آن مسائل لاکچری کھ ما نمی
کنیم بھ نظر یک بزرگتر. این ھا ھمھ درست است، ولی این وضعش خیلی خراب تر است. شبیھ این ھست 

تونیم یک سری را انتخاب طوری میکھ این بحث سیاسی از عھد بوق بوده تا الان و خواھد بود کھ چھ
ھا دارد. وقت ھم ھای خوب و بد و این گذاری را بدھیم بھ آنھا؟ کھ ارزش چیست، نسبتکنیم. نظام ارزش

ھا را کنند بھ فرض. بعد علنا پول گوید پنج نفر دارند کشوری را اداره میھست. با یکی طرفیم. این می 
دھند. نصف جمعیت در قطحی مرده. خب این کس نمیچیز بھ ھیچگذارند در جیبشان. ھمھ خوردند. ھیچمی

را باید با چوپ زد. بیفتی بھ جان طرف. یعنی رد شدیم. خیلی وقت  نیست. ایندیگر بحث فلسفھ ریاضی  
ھا است کھ رد شدیم از این چیزھا. خیلی فیلدھا ھست، بھ خصوص جاھایی کھ مربوط بھ این کثافت کاری

ھا  افتد. آنجاھایی ھم کھ سخت است، آنجور اتفاق میھایی کھ بھ اندازه کافی سخت نیست. ایناست. آن
طوری اند، ھندسھ جبری خوانده. بلد نیست ھندسھ جبری چھھایش را خواندهراھش را یاد گرفتند. درس سخت

خواستم گوید من میزنند. میکنند، فن میدارند یک خرده انگولک میدرست کند خب. گوشھ آن را برمی
کھ دارم پاسخ خودم را   کنمکردیم. فرض می یک تعبیری ھست کھ دکتر رستگار گفتند، گویی کھ با ھم می 

توانند روی پاشنھ بایستند، چشم ھایی کھ میکنند کھ در آن آدم ھایی مطالعھ میگفت روی گروهدھم. میمی
کنند. حالا در ایران ما . الان ھمین کار را میبندی کنیدچپشان را ببندند، یک دستشان را تکان بدھند رده 

گیرد بالا. دیگر آنقدر  جوری کھ پایش را میکنند. حالا اینھایش ھم می ھم خیلی آباد کردند. حالا خارجی
ھایی کھ ھاست اینتری بی معنی. اینکنند در سطح خیلی شیکشود. میواضح نیست، ولی پیشرفتھ ھم می

جا رود. اصلا اینکنید خب آبرویش ھم خب بدتر می قدر کھ ریاضی را مسخره میزنم. ھرچھمن مثال می
آیم ترکیبات،  ر سختی است. من اگر بخواھم چیت کنم، باید چھار تا کتاب بخوانم. این پایین میچیت کردن کا

ھا خدا را شکر چیت کردن اصلا کاری ندارد. خودش بازی کردن با چند تا گوی در کامپیوتر ساینس، این
ھا را باید رد طوری است؟ یعنی اینایستند؟ خب تو ببین، چیت کردند. آن چھچند حالت است. چند جا می

ناموسی بد است. مثلا من کنند. خیلی بھ شکل بیھا رویش زندگی میشوی آسفالت کنی روی زمینی کھ این
نویسند آره ما کار خیلی ھا، پررو پررو در مقدمھ میخوانم مقالھ در ھموتوپی کھ جای شیکی است اینمی

جا. یک ذره دُمش را گرفتھ تکان داده برای این  ین خفنی کردیم. آره یک سیستم استبلیشد ھست کھ این آمده ا
شود؟ خب تو برای چھ بھ این فکر کردی؟ مگر ما بیکاریم؟ حالا خوب است کار کتگوری. این چھ می

آبرو ھستند.  طوری بیآبرو باشند اینجا اگر بخواھند بیکرده. چیزھایی ثابت کرده ولی موتیویتد نیست. آن
گوید را نمیچیز در کار نیست. اتفاقا این پادشاه لخت است. ھیچ کسی اینای در کار نیست. ھیچاصلا برنامھ

روم. من ھم تو فھمند، خیلی خیلی خیلی، من گاھا حالا عمدا دارم تند ھم میبھ خاطر این است کھ نمی
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زنم کھ تمام کنیم. طوری منفی حرف میکنم کھ این سیستم را اصلاح کنم. اینکنم، جان میسیستم کار می
طوری نیست کھ بھ پایان رسیدیم. ھنوز ھم آدم طوری ھم موافق نیستم. بھ نظرم این برویم بمیریم کھ. این

اندازه کافی در جابحسابی ھست. ھم کردیت ھایی کھ شود. ھنوز این گوسالھھای درست داده می ھا بھ 
کنند. خیلی وضع بد نیست بھ یک معنی. ولی خب از منظر دیگر خیلی فاجعھ  گویم، ھر جابی را پیدا نمیمی

را بگویم برایتان بھ عنوان آخر کار کھ چھ بگویم. آخر کھ  قدر غر زدم، ولی بیایم ایناست. حالا من چھ
وسط فراموش کردم. بھ اندازه کافی ھم غر زدم. لازم نیست   خواستم بگویم اینمییادم رفت. چیز مھمی  
باشم. حالا می امید داشت حالا. آنناراحت  اینشود  طوری نیست کھ ول کنیم مثل آن خدابیامرز قدر ھم 

گروتندیک برویم ذرت بکاریم. ولی وضع خیلی بدتر از آن است کھ غر بیخودی من بزنم. خیلی آبرو را 
بینم یک کاری کنند کھ من وقتی میقدر کار ناجوری میکنند. آنھا جدی بردند. کارھای خیلی بدی میاین

گویم نھ چھ باسواد است شوم کھ سر و تھ دارد. میقدر خوشحال میولموتیویتد نیست، ولی سر و تھ دارد آن
کنند، کار میگوید مردم توپولوژی  جا. اصلا دکتر رستگار باشد، میطرف. یعنی کار واقعا رسیده بھ این

زنم کھ در تخصصت فلان توپولوژی  ھا نگاه دایرةالمعارفی ندارند؟ من غر میدانند جبر چیست. چرا ایننمی
می من  است،  ھای زھرمار  منیفلد  میمثلا  تو  از  آن آیم  بھ  راجع  منیفلدھای چھ چیزی  این  آقا  کھ  پرسم 

کردی؟ پس تو دیگر فیلد خودت را ھم بلد نیستی؟ دانم. خب تو تا الآن چھ کار میگوید من نمی دانی؟ میمی
گوید کند. می آید ترجمھ میای ازش پرسیدی. بعد میکند، انگار سؤال بیگانھبعد یک طوری بھ آدم نگاه می

دفعھ دانم، اینگوید این. آھا نمیخب این ھمان است. این مثلا یک دانھ ایزومورفیسم واضحی است کھ می
یعنیدیگر نمی بارھا برای دوستان    دانم.  بارھا و  این را  با موجودات عجیبی طرف ھستیم کھ  ما واقعا 

این می حالا  میگویم.  می جا  مصاحبھگویم.  توی  جا  یک  گلستان  ابراھیم  کھ  میگویم  پرسید  ای  کھ  گفت 
گر چرا شما از ایران رفتید؟ چرا رفتید؟ روی یک حسابی رفتید؟ گفت من تلویزیون را روشن مصاحبھ

ھا آمدند نشستند آن بالا  گذاری است. محمدرضا پھلوی بعد با آن وضع اینکردم. روزی دیدم مراسم تاج
کند بالا آوردم،  گذارند روی سرش. من حالم بھ ھم خورد. حالت تھوع گرفتم. تأکید می دارند تاج را می

انستم مملکت را تحمل کنم.  توای است؟ برای آن گفت من دیگر نمی قدر کھ تھوع آور بود. این چھ صحنھاین
آید کنم برای ھمچنین شرایطی کھ ما در آن ھستیم کھ گاھی پیش میگذاشتم رفتم. حالا من این را استفاده می

توانم تحمل کنم کھ حالا ما کار بد بکنیم اصلا. مگر من کی ھستم؟ مگر کارھایم  گیرد. نمیکھ آدم تھوع می
خوانم درست ولموتیویتد است؟ نھ. باشد ولی خب چھ و چھ نیستم. دیگر من تعھد بدھم این چیزی کھ می

گویم، فوقش ھم غلط بود، باشد، بگویم خب آره درست است. مسئولیت این با من است خب. حالا من می
کنی.  گوید باز توجیھ میرا می طوری است. بعد این ھا اینخواند؟ استدلالخب اشکالی ندارد. دیگر کی می

گوید: بابا من خواندم خب گوید خب خواندم، بعد یواشکی پیش خودش میت؟ پیش خودش میجوری نیساین
این چرندیات را نمیھا را. خب چاپ میاین بلند کنند. کسی  این را  آن معلوم بشود. من  خواند کھ غلط 
گویم توی یک جمعی  تر از این میخواند کھ. یک وقت بلندرا نمی  ھایم. آره بابا کسی اینگویم بھ دوستمی

ھا، مھم نیست. الان گویم کھ بخوان برود و این کھ یک کم ناشناسند و یک وقت ھم نصیحت بھ دانشجو می
شود، ھا بروند آن بالا، بھ شکل سخنرانی، کھ صدا ضبط میدیگر در این حد فاصلھ این را ندیدم کھ این

است. یعنی نظام اخلاقی جا    را بکنند دیگر معرکھرا ندیدم کھ اگر ھم این کار    این را بگویند. دیگر من این
جا من دیگر معذرت خواھی کنم از دکتر دانند کھ، مسألھ این است، حالا اینبھ جا شده. این را بعد نمی
قدر غرغر کردم، ولی دست کم مطمئن ھستم دکتر رستگار با من در یک تیم رستگار عزیز کھ من این

 است. این از این.


